
لوکیشن؛  وقتی مکان هم
 خبر می دهد

در ایــن تهران شــلوغ، گاهــی چاره ای 
نیست که حتی برای فرزند زیر سن قانونی 
هم تاکسی اینترنتی گرفت. آن وقت هستند 
کسانی که در جلسه یا داخل بی آرتی، چشم 
از نشانگر متحرک ماشــین برنمی دارند. در 
همین شهر شلوغ و شهرهای شلوغ دیگر، 
باز هم چاره ای نیســت جز اینکه لوکیشن 
آنلایــن خود را با یک فرد امن، به اشــتراک 
بگذاریم. اینها مواردی است که برای کسانی 
که پیشااینترنت را تجربه کردند، شاید گمان 

نمی کردند هیچ گاه اتفاق بیفتد.
جهان پلتفرمی، حتی موقعیت مکانی 
را نیــز بــه داده و پیامــی تبدیل کــرده که 
دیگــران می تواننــد بخواننــد و درباره آن 
قضاوت کنند. در گذشــته، دانســتن اینکه 
کسی کجاســت، مستلزم حضور در کنار او، 
پرس وجو از دیگران یــا تماس تلفنی بود. 
اگر دوست داشتید این حس و حال را بهتر 
به یاد بیاورید و یا درک کنید، بخشی از فیلم 
شب بیســت ونهم حمید رخشانی را ببینید 
که محترم، در خانه بــر روی زمین افتاده و 
اســماعیل برای خبــری از او به کجاها که 
نمــی رود. مــکان در پیشاپلتفرمی شــدن 
زندگی، جزئــی از حریم خصوصی مطرح 
بــود، اما امــروزه و با اشــتراک گذاری های 
خودخواســته، ثبت خــودکار موقعیت و 
حضور مکان مند در شــبکه  های اجتماعی 
اینترنتی، فاصله میان «بودن در یک مکان» 

و «خبردادن از آن»  بسیار کمتر شده است.
اما ایــن موقعیت مندی همیشــه هم 
جغرافیایی نیست. وقتی کسی از رستورانی 
لوکس یا مغازه ای خاص، عکسی یا نشانی 
را به اشــتراک می گذارد، بــرای مخاطب، 
نشــانه ای از ســبک زندگی، توان اقتصادی 
یا نوعــی منزلت اجتماعی معنــا می یابد. 
حضــور در یــک بیمارســتان، دانشــگاه، 
فــرودگاه یا حتــی یک خیابــان خاص نیز 
ممکن اســت پرســش  برانگیز باشد. نقطه 
منتشر شــده توســط ما، آغاز روایتی است 
که دیگران می ســازند. پــس میان مکان و 
معنای اجتماعی، تمایز باید قائل بود. مکان 
ســخن گو نیست، این مناســبات اجتماعی 
و انتظارات فرهنگی اســت که به آن معنا 
می بخشــد. یک کافه برای یــک نفر محل 
کار روزانــه، برای دیگری نشــانه فراغت و 
برای فردی دیگر فرصتی برای دیده شــدن 
است. بنابراین، لوکیشن دیگر صرفا داده ای 
جغرافیایی نیســت، بلکه داده ای است که 
در زمینه روابط اجتماعی تفسیر می شود. با 
این نگاه، لوکیشن، بخش تازه ای از معرفی و 

نمایش خود است.
اما ماجرا به دیده شدن ختم نمی شود. 
موقعیت مکانــی گاهی به ابــزاری برای 
تنظیــم روابــط عاطفی تبدیل می شــود. 
ارسال لوکیشــن زنده برای اطمینان دادن 
به یک دوســت یا عضو خانواده، می تواند 
نشانه اعتماد و مراقبت باشد. همان امکان  
در رابطه ای دیگر، ممکن است به مطالبه 
دائمی پاسخ گویی و کنترل رفت وآمد تبدیل 
شود. پرسش «کجایی؟» دیگر لزوما با یک 
پاسخ کلامی پایان نمی یابد. می توان انتظار 
داشــت فرد نقطه ای روی نقشه بفرستد 
و حتــی حرکت خــود را در طــول زمان 
قابل مشــاهده کند. این تحول با دگرگونی 
تجربه غیاب نیــز ارتبــاط دارد. در روابط 
پیش از گســترش فناوری های مکان مند، 
ندانســتن اینکه دیگری دقیقا کجاســت، 
بخشی معمول از زندگی بود. اکنون امکان 
دانستن، انتظار دانستن را هم افزایش داده 
است. وقتی دسترســی فنی فراهم است، 
پنهان ماندن می تواند نیازمند توضیح شود. 
به این ترتیب، مســئله فقط کاهش حریم 
خصوصی نیست؛ تغییر در تعریف رابطه 
و انتظارات متقابل است. آیا اعتماد یعنی 
بتوانیم مــکان دیگــری را بدانیم یا یعنی 
بتوانیم بدون دانستن دائمی آن، به رابطه 
اعتماد کنیــم؟ از منظر جامعه شناســی، 
اهمیت این پدیده در آن نیســت که تلفن 
همراه می توانــد جای ما را نشــان دهد؛ 
اهمیت در این اســت که مــکان، بیش از 
گذشــته وارد گــردش روزمــره اطلاعات 
اجتماعی شده است. موقعیت جغرافیایی 
به بخشی از خودارائه گری، تنظیم روابط، 
تولیــد منزلــت و اعمــال نظــارت تبدیل 
می شــود. مکان دیگر صرفــا ظرف کنش 
اجتماعی نیســت؛ در برخی موقعیت ها، 
خودش به مــاده خام کنش ارتباطی بدل 
می شود. ممنوع کردن اشتراک گذاری مکان 
یا بدگمان شدن به هر نشانه دیجیتال نتیجه 
خوبی برای این نوشته نیست. بازشناختن 
فاصله میان امکان فنی و حق اجتماعی، 
مطلبی اســت که برجســته شــده است. 
اینکه دانســتن موقعیت یکدیگــر تا کجا 
بخشــی از مراقبت و هماهنگی است و از 
کجا به مطالبه ای دائمی تبدیل می شــود 
را باید بازآرایی کــرد. یعنی در جهانی که 
می توانیم مکان یکدیگر را ببینیم، مهم ترین 
پرســش این خواهد بود: «چه زمانی حق 

دارم ندانم کجایی؟».
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تغییر مدیریت در ســازمان صداوســیمای جمهوری اســلامی ایــران، صرفا 
جابه جایی یک مدیر در رأس یک ســازمان بزرگ نیســت؛ فرصتی است برای 
بازاندیشــی در مأموریت رسانه ای که با منابع عمومی اداره می شود و انتظار 
می رود صدای جامعه، مرجع اطلاع رسانی معتبر و بستری برای گفت وگوی 
ملی باشــد. مسئله اصلی، پیش از آنکه چه کســی بر صندلی ریاست تکیه 
می زند، این است که صداوسیما با چه رویکردی می خواهد اعتماد مخاطبان 
را بازیابد و نســبت خود را با جامعه ای متنوع و در حال تحول بازتعریف کند. 
رئیس آینده، پیش از هر چیز، باید بداند  مسئله این سازمان را نمی توان صرفا 
با افزایش تولید برنامه، توســعه شــبکه ها یا تغییر مدیــران حل کرد. معیار 
موفقیت، نه حجم خروجی و نه تعداد شــبکه ها، بلکه کیفیت محتوا، اعتبار 
خبر، اعتماد عمومی، تناسب هزینه ها با نتایج و توانایی ارتباط مؤثر با نسل ها 

و گروه های مختلف جامعه است.

اعتماد عمومی با دستور اداری بازنمی گردد
رسانه ملی هنگامی می تواند نقش ملی خود را ایفا کند که مخاطب، آن را 
در اطلاع رسانی دقیق، منصفانه و به موقع قابل اتکا بداند. اعتماد نیز با شعار یا 
تأکید سازمانی ایجاد نمی شود؛ حاصل تجربه مکرر مخاطب از صداقت، دقت، 
انصاف و حرفه ای گری رســانه اســت. در حوزه خبر، رعایت معیارهای روشن 
حرفــه ای ضرورت دارد؛ تفکیک خبر از تحلیــل و تبلیغ، انعکاس دیدگاه های 
مرتبط، پرهیز از قضاوت پیش از روشن شدن واقعیت ها و اصلاح آشکار خطاها. 
رسانه ای که اشتباه خود را می پذیرد و اصلاح می کند، الزاما تضعیف نمی شود؛ 
برعکس، امکان بازســازی اعتبار خود را فراهم می آورد. البته نقد صداوسیما 
نباید به نفی همه خدمات و تلاش های کارکنان آن بینجامد. در این ســازمان، 
نیروهای متخصص و متعهدی فعالیت می کنند که ظرفیت های حرفه ای آنان 
می تواند پشتوانه تحول باشد. مسئله  فراهم کردن شرایطی است که تخصص، 
اســتقلال حرفه ای در چارچوب مأموریت قانونی و شایسته ســالاری، بیش از 

ملاحظات غیرحرفه ای در تصمیم گیری ها اثرگذار باشد.

مخاطب را نمی توان با بخش نامه حفظ کرد
جامعه ایران از نظر نسل، ســبک زندگی، نگرش، نیاز اطلاعاتی و سلیقه 
فرهنگی متنوع اســت. رسانه ای که می خواهد ملی باشــد، باید این تنوع را 
بشناسد و امکان بازتاب مسئولانه دیدگاه های متفاوت را فراهم کند. ملی بودن 
صرفا به معنای برخورداری از عنوان رســمی یا پوشش سراسری نیست؛ به 
معنای توانایی برقراری ارتباط با بخش های گوناگون جامعه است. در چنین 

شرایطی، نادیده گرفتن تغییر الگوی مصرف رسانه ای، به ویژه گسترش استفاده 
از بســترهای دیجیتال و شبکه های اجتماعی، تصمیمی پرهزینه خواهد بود. 
مخاطب امروز تنها به یک رسانه و یک  شیوه دریافت اطلاعات محدود نیست؛ 
بنابراین، صداوسیما باید به  جای اتکا بر عادت های گذشته، کیفیت و جذابیت 
محتــوای خود را در رقابتی واقعی با رســانه های دیگر ارتقا دهد. این تحول 
البته به معنای کنارگذاشتن مأموریت قانونی و عمومی سازمان نیست، بلکه 
مستلزم آن است که این مأموریت با زبان، قالب و شیوه های ارتباطی متناسب 

با نیازهای امروز جامعه اجرا شود.

اصلاح ساختار؛ فراتر از جابه جایی مدیران
یکی از وظایف مهم مدیریت جدید، ارزیابی مستند ساختار سازمان، نحوه 
تخصیص منابع و میزان اثربخشــی شــبکه ها و واحدهای مختلف اســت. 
گسترش کمی، اگر با مأموریت روشن، کیفیت مناسب و بهره وری همراه نباشد، 
به خودی خود نشانه موفقیت نیست. در مقابل، کاهش شتاب زده شبکه ها یا 
نیروها نیز بدون بررســی دقیق می تواند به اتلاف سرمایه انسانی و تضعیف 
ظرفیت تولید منجر شــود. راه درســت، تصمیم گیری بر پایه داده های قابل 
ارزیابی اســت: هر شبکه چه مأموریتی دارد؟ چه میزان مخاطب مؤثر جذب 
می کند؟ کیفیت و اثرگذاری محتوای آن چگونه سنجیده می شود؟ هزینه ها با 
نتایج چه نسبتی دارند؟ و کدام بخش ها به اصلاح مأموریت، ادغام، بازطراحی 
یا تقویت نیاز دارند؟ پاسخ به این پرسش ها باید در قالب ارزیابی کارشناسی، با 
شاخص های روشن و گزارش دهی قابل بررسی ارائه شود، نه بر اساس سلیقه 
مدیران یا داوری های شــتاب زده. همچنین  هر اصلاح ســاختاری باید حقوق 
کارکنان، ضرورت حفظ تخصص هــا و هزینه های اجتماعی تصمیم ها را در 

نظر بگیرد.

صد روز نخست؛ آغاز تغییر، نه وعده معجزه
رئیس آینده می تواند در صد روز نخست، بدون وعده حل همه مشکلات، 

چند اقدام روشن و قابل سنجش را آغاز کند:
۱. انتشــار خط مبنای عملکــرد: ارائه گزارشــی از وضعیــت مخاطب، 
اعتمــاد عمومی و عملکرد شــبکه ها، همراه با توضیح روش ســنجش و 

محدودیت های داده ها.

۲. تدوین منشور حرفه ای خبر: تعیین معیارهای شفاف برای دقت، انصاف، 
تفکیک خبر از تحلیل، رعایت حقوق اشخاص و اصلاح علنی خطاها.

۳. بازبینــی انتصاب هــا و ســازوکارهای مدیریتــی: اعــلام معیارهــای 
تخصص، تجربه و شایســتگی حرفه ای و ارزیابــی عملکرد مدیران بر مبنای

نتایج قابل سنجش.
۴. آغاز ارزیابی ســاختار و هزینه ها: بررسی مأموریت شبکه ها، هم پوشانی 
فعالیت هــا، بهــره وری منابــع و ظرفیت هــای مغفول مانده، با مشــارکت 

کارشناسان و نیروهای متخصص داخل سازمان.
۵. گشودن مســیر گفت وگو با مخاطبان و فعالان رسانه ای: ایجاد سازوکاری 
منظم برای دریافت نقدها، شنیدن نیازهای گروه های مختلف جامعه و بررسی 

امکان همکاری حرفه ای با ظرفیت های رسانه ای و دیجیتال.
طبیعی است که برخی اصلاحات، به ویژه در حوزه ساختار، منابع مالی و 
ترتیبات قانونی، به زمان، بررسی کارشناسی و هماهنگی با مراجع ذی صلاح 
نیاز دارند. اهمیت صد روز نخســت در حل فوری همه مســائل نیســت؛ در 
نشــان دادن جهت حرکت، شــفاف کردن اولویت ها و ایجاد نشانه های قابل 

سنجش از تغییر است.

مسئولیت رسانه ملی و ضرورت پاسخ گویی
اصل ۱۷۵ قانون اساســی  چارچوب کلی اداره و نظارت بر صداوســیما را 
مشــخص کرده است؛ اما اصلاح عملکرد این ســازمان را نمی توان صرفا به 
تغییر مدیر یا تفسیر یک اصل قانونی فروکاست. تحول پایدار، افزون بر رعایت 
چارچوب های قانونی، به نظام ارزیابی عملکرد، شفافیت متناسب با ماهیت 
عمومی سازمان و پاســخ گویی درباره نتایج نیاز دارد. در نهایت، رئیس آینده 
صداوسیما با یک انتخاب اساسی روبه روست: ادامه مسیر با معیارهای کمّی 
و ارزیابی های درون ســازمانی  یا حرکت به  سوی رسانه ای که عملکردش را 
با شــواهد، اعتماد مخاطب، اعتبار حرفه ای و کارآمدی منابع می سنجد. این 
انتخاب فقط به آینده یک سازمان مربوط نیست؛ به کیفیت ارتباط میان رسانه 
عمومی و جامعه نیز مربوط می شــود. فرصت تکــرار روش هایی که نتیجه 
آنها محل تردید است، محدود است. صداوسیما برای بازسازی جایگاه خود، 
بیش از وعده های تازه، به تصمیم های روشــن، شجاعت در اصلاح خطاها، 
احترام به مخاطــب و گزارش دهی صادقانه درباره نتایج نیاز دارد. مهم ترین 
نشــانه موفقیت مدیریت جدید، نه آن چیزی اســت که درباره عملکرد خود 
اعلام می کند، بلکه تغییری است که مردم بتوانند در کیفیت خبر، تنوع محتوا، 

اعتماد عمومی و نحوه استفاده از منابع مشاهده کنند.

صداوسیما؛ فرصت آخر برای بازسازی اعتماد

محمد آقاسی

اعتراضات فرانســه به اسپانیا رسید و معترضان با الهام از معترضان فرانسوی، به فروشگاه ها حمله و 
آنها را غارت کردند یا به آتش کشیدند. بیش از ۲۳ فروشگاه در شب پرآشوب بارسلونا غارت و ۱۲۳ نفر نیز 
بازداشت شدند. دولت اعلام کرد بیش از ۶۰۰ نفر به فراخوان ها در شبکه های اجتماعی پاسخ مثبت دادند و 
به خیابان ها ریخته و خواستار بهبود اوضاع آموزش در این کشور شدند. با این حساب یعنی ۲۰ درصد افراد 

حاضر در خیابان بازداشت شده اند.

۲۰
درصد

اختلاف ۵۴میلیاردی قیمت لندکروز در دوبی و ایران در رســانه ها مورد توجه قرار گرفته اســت. تویوتا 
لندکروز VXR مدل ۲۰۲۶ در دوبی حدود ۲۴ میلیارد تومان و در ایران ۷۸ میلیارد تومان قیمت گذاری شده 
اســت. در شرایط محدودیت منابع و اولویت تأمین دارو و کالاهای اساسی، اینکه کسانی می توانند و علاقه 
دارند همچین خودروهایی به کشور وارد شود، پرسش های زیادی را به وجود می آورد. این پرسش بیش از 

همه مطرح است که خریداران این ماشین ها چه کسانی هستند؟

۷۸ میلیارد
تومان

تحلیل خوانی

امروزه جایــگاه و کارکرد کارزار ها در حوزه  رســانه و فعالیت های مدنی 
صرفا صفحه ای در فضای مجازی یــا مجموعه ای از امضاهای الکترونیکی 
نیست؛ شکل تازه ای از مشارکت مدنی است که به شهروندان امکان می دهد 
مســئله ای عمومی را به مطالبه ای جمعی تبدیل کرده، توجه مسئولان را به 
یک موضوع جلب و خواســتار پاسخ گویی شوند. با چنین وصفی، پیرو برخی 
واکنش ها که در قالب طرح شــکایت از فعالان مدنی مشــاهده می شــود، 
این پرســش قابل طرح اســت که از منظر و دیدگاه چنین افــرادی مرز میان 
مطالبه گری قانونی و رفتار مجرمانه بنا به کدام قاعده و منطق حقوقی تعریف 
می شــود؟ واضح و مبرهن است که هیچ کس نمی تواند به نام آزادی بیان یا 
نقــادی به حقوق دیگران تعرض کرده و چنیــن رفتاری را در هیبت فعالیت 
مدنــی یا مطالبه گری توجیــه کند. بنا بر همین امر، نمی تــوان صرف انتقاد، 
طرح پرســش، امضای یک کارزار یا درخواســت توضیح از مسئولان را بدون 
بررســی عناصر قانونی و ادله کافی، به عنوان رفتــار مجرمانه تلقی کرد. در 
حقوق کیفری، تحقق رفتار مجرمانه مقید به شروط و ضوابطی است مبتنی 
بر اصولی از قبیل؛ قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و ضرورت تفسیر 
مضیــق قوانین کیفری. علاوه بر ضرورت توجه به این اصول نکته قابل تأمل 
احراز سوءنیت و قصد مجرمانه  اســت که به عنوان یکی از ارکان تحقق بزه 
تحــت عنوان عنصر روانی تعریف می شــود، خاصه در تحلیل رفتارهایی که 
فاعل آن رفتار مدعی اصلاح امور و نقد حکمرانی است، توجه به عنصر روانی 
یا همان قصد مرتکب از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در تعریف برخی 
جرائم مانند جرائم مطبوعاتی یا سیاسی به طور اخص مورد توجه مقنن واقع 
شــده است. علاوه بر الزامات قوانین عادی، قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران نیز ظرفیت های روشنی برای دفاع از مشارکت عمومی و آزادی بیان در 
نظر گرفته است. اصل ۸، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی 
و متقابــل میان مردم و دولت می داند، اصلی که نمی توان مفهوم آن را فقط 

به توصیه های فردی و مناسبات خصوصی محدود کرد و از ظرفیت نظارتی و 
مسئولیت اجتماعی آن در برابر عملکرد عمومی غافل ماند. اصل ۲۴، آزادی 
نشــریات و مطبوعات را با رعایت حدود مقرر قانونی به رسمیت می شناسد، 
اصل ۲۶، آزادی احزاب و جمعیت ها را در چارچوب شــرایط قانون اساســی 
مورد حمایت قرار می دهد و اصل ۲۷، تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را 
با قیود مقرر قانونی مجاز می شمارد. مفاد این اصول مؤید این نکته صریح و 
روشن است که شهروند در ساختار حقوق عمومی صرفا مخاطب تصمیمات 
حکومت نیســت، بلکه صاحب حق، دارای مســئولیت و برخوردار از امکان 
مشــارکت در امور عمومی است. اما نکته ظریف و قابل تأملی که ذیل اصل 
۴۰ قانون اساســی یا قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاســلام تحت عنوان 
اعمال حق و اضرار به غیر تجزیه و تحلیل می شــود؛ اصل ۴۰ قانون اساسی 
مقرر می کند هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وســیله اضرار به غیر 
یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. معنای این اصل، نفی حق نیست، بلکه 
تعیین مرز استفاده از حق است. همان گونه که آزادی بیان مجوز هتک حیثیت 
و افترا نیست، حفظ حیثیت اشخاص و منافع عمومی نیز نباید به دستاویزی 
برای خاموش کردن انتقادهای مستند و پرسش های مشروع تبدیل شود. نقطه 
تعادل قانون اســت؛ قانونی که باید هم از حقوق اشــخاص در برابر تعرض 
حمایت کند و هم شهروند را در برابر توسعه بی ضابطه محدودیت ها مصون 
بدارد. در ســنت دینی نیز قدرت از نقد بی نیاز نیست، بنابراین نقد مسئولان را 
نمی توان لزوما نشانه تقابل با حکومت یا بی اعتنایی به نظم عمومی دانست. 
گاه همین نقد، تلاشــی برای اصلاح امور، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و 

یادآوری مسئولیتی است که صاحبان منصب در برابر جامعه پذیرفته اند. اگر 
سخن حق و مشورت عادلانه در سنت دینی ارزشمند است، چگونه می توان 
از مســئولان انتظار داشت که فقط شنونده ستایش باشند و در برابر پرسش و 
انتقاد، موضعی تدافعی بگیرند؟ پیرو چنین تحلیلی باید اذعان داشت «کارزار» 
شکل تازه ای از مطالبه گری مدنی و ابزاری برای مشارکت مدنی است؛ ابزاری 
که شهروندان از طریق آن بدون ضرورت حضور در ساختار قدرت، می توانند 
مســئله ای را مطرح کنند، خواســتار تغییر یک تصمیم شــوند یا از مسئولان 
درباره عملکردشان توضیح بخواهند. ارزش یک کارزار  لزوما به درستی همه 
ادعاهای مطرح شــده در آن وابسته نیست، بلکه باید محتوای آن، شیوه بیان 
مطالبات، مستندات ارائه شده و حدود قانونی فعالیتش جداگانه ارزیابی شود. 
حکمرانی مطلوب، فقط با وضع قانون و صدور دستور محقق نمی شود، بلکه 
یک حکمرانی مطلوب، مستلزم اعتماد عمومی، امکان شنیدن صدای جامعه 
و آمادگی برای اصلاح تصمیمات است. سرانجام، پرسش اصلی این است: آیا 
کارگزاران عمومی، کارزار و انتقاد شهروندان را فرصتی برای شنیدن مطالبات و 
اصلاح امور می دانند یا آن را تهدیدی علیه جایگاه خود تلقی می کنند؟ پاسخ 
به این پرسش  فقط در گفتار مسئولان آشکار نمی شود، بلکه در نحوه مواجهه 
آنان با منتقدان، کیفیت پاسخ گویی و میزان تحمل پرسش های عمومی نمایان 
خواهد شد. حق پرسش از مسئولان، امتیازی نیست که قدرت به مردم اعطا 
کند تا هر زمان خواست آن را پس بگیرد. این حق، بخشی از رابطه شهروندی 
و لازمه نظارت عمومی بر قدرت است. حکمرانی زمانی به بلوغ می رسد که 
به جای هراس از صدای منتقد، از آن برای شــناخت خطاها و اصلاح مســیر 
بهره بگیرد؛ زیرا جامعه ای که در آن پرسیدن دشوار شود، دیر یا زود از شنیدن 
پاسخ های ضروری نیز محروم خواهد شد. خلاصه  کلام اینکه نقد حکمرانی 
صریح ترین نشانه  یک حکمرانی مطلوب است و خاموش کردن صدای منتقد 

یا تحدید دایره فعالیت فعالان مدنی نشانه  ضعف در حکمرانی است.

تبدیل مسئله ای عمومی به مطالبه ای جمعی

عکاس بزرگ، خانواده ایرانی را تنها گذاشت 
محسن راستانی

 عکاس شناخته شده، درگذشت
بیماری آن چیزی بود که « محسن راستانی » را به 
آغوش مرگ کشاند . عکاس صاحب نام ایرانی که 
نامش در کنار عکاســی از فیلم های ســینمایی، اتفاقات 
اجتماعی و جنگ می درخشــید، پس از مدت ها بیماری 
درگذشت .  سیف االله صمدیان، عکاس و فیلم ساز، خبر داد 
و نوشت که «محسن راستانی، خانواده ایرانی را ترک کرد؛ 
ساعت ۷:۳۰   سوم آبان ۱۴۰۵ ».این جمله   کوتاه، اشاره ای 
معنادار به پروژه عکاسی راستانی، «خانواده ایرانی» دارد . 
محسن راســتانی ســال ها خانواده های ایرانی را در برابر 
دوربین خود نشانده بود تا تصویری از جامعه و روزگارشان 
ثبت کند. راستانی ۶۸ سال داشت. او در خرمشهر به دنیا 
آمده بود و نخستین تجربه های حرفه ای اش با جنگ گره 
خورد. راســتانی در طول فعالیتش از ویرانی های ایران و 
بوســنی عکاســی کرد و بعدها با پرتره های مردم عادی، 

تصویری متفاوت از جامعه ایرانی ارائه داد.
محســن راستانی در ســال ۱۳۳۷ در خرمشهر متولد 
شد؛ در دانشگاه تهران عکاسی خواند و فعالیت حرفه ای 
خود را در ســال های آغاز جنگ شــروع کرد . در شهریور 
۱۳۵۹، زمانــی کــه ارتش عراق بــه ایــران حمله کرد، 
خرمشهر در فاصله کوتاهی به صحنه مقاومت، آوارگی 
و ویرانی بدل شــد و برای عکاسان خبری، این روزها آغاز 
ثبت یکی از مهم ترین دوره های تاریخ معاصر ایران بود. او 
در آغاز فعالیتش فقط به ثبت عملیات نظامی، تجهیزات 
جنگی یا تصاویر رســمی نبرد محدود نشد؛ به آدم ها نیز 
توجه داشت . او در طول فعالیتش نشان داد که می توان 
جنگ را از دریچه زندگی کسانی روایت کرد که معمولا در 

حاشیه روایت های رسمی قرار می گیرند.

ســال ها پس از آغاز جنــگ ایران و عراق، راســتانی 
دوربیــن خود را بــه جغرافیای دیگری بــرد و این بار نه 
خرمشــهر و آبادان، بلکه بوسنی ســوژه بود؛ راستانی در 
میانه دهه ۱۹۹۰ از بوســنی عکاســی کرد و تصاویری از 
پیامدهای انسانی این جنگ به جا گذاشت. حاصل بخشی 
از این تجربه بعدها در کتاب «زمان سخت» منتشر شد. به 
گزارش آوش، در گفت وگویی که مجله «انســل» در سال 
۱۴۰۵ منتشــر کرد، مسیر عکاسی او از جنگ ایران و عراق 
تا لبنان و بوســنی مورد توجه قرار گرفت. در شماره ۱۸۶ 
«پاریس ریویو» که در پاییز ۲۰۰۸ منتشــر شــد، مجموعه 
«خانواده ایرانی» به مخاطبان بین المللی معرفی شــد و 
در توضیــح این مجموعه آمده بود که راســتانی طی ۱۵ 
سال به نقاط مختلف ایران سفر کرده و از خانواده ها پرتره 

گرفته است.
راســتانی در کنار «خانواده ایرانــی»، پروژه «تیپ های 
اجتماعی شــهر تهران» را نیز دنبال کرد و این مجموعه، 
امتــداد همــان علاقه بــه شــناخت جامعــه از طریق 
چهره های انســانی بود، اما این بار شهر و تنوع اجتماعی 
آن در مرکز توجه قرار داشــت. فعالیت راستانی به ایران 
محدود نمانــد و آثــار او در نمایشــگاه ها و رویدادهای 
بین المللی مختلف، از جمله دوسالانه سائوپائولو در سال 
۱۹۹۸، دوسالانه ونیز در سال ۲۰۰۳ و دوسالانه گوانگجو 
در ســال ۲۰۰۶ ارائه شــد. آثارش همچنین در نهادهای 
هنری بین المللی به نمایش درآمد. ماه های پایانی زندگی 
محســن راســتانی با بیماری و درمان سپری شد و مدتی 
به دلیل بیماری پیشــرفته روده در بیمارســتانی در شهر 
فورت، نزدیک نورنبرگ آلمان، بســتری بود. در آن روزها، 
موضوع حضور خانواده اش در کنار او نیز رســانه ای شد. 
الین، همســر آلمانی راســتانی، از او مراقبت می کرد، اما 
او خواســتار حضور دختر و نوه اش، رایحــه و دانیال  نیز 
بود. سرانجام راســتانی در مرداد ۱۴۰۵ به ایران بازگشت 
و در بابلسر، نزد دخترش  ســاکن شد و درمان او در ایران 
نیز ادامه یافت. مســعود زنــده روح کرمانی، عکاس و از 
چهره های شناخته شــده این حوزه، صبح ســوم آبان در 
گفت وگو با خبرگزاری مهــر از آخرین تماس تلفنی خود 
با راســتانی خبر داد و  گفت که شب پیش از درگذشت با 

راستانی صحبت کرده و دوستش درد داشته است.
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